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واکاوی معنای واژه «خمار» با تأکید بر اقوال صحابه و تابعین 


سمیه افنشاری 
دانش آموخته دکتری رشته علوم قرآن و حدیث» دانشکده حقوق» الهیات و علوم سیاسی. واحد 


علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی» تهران» ایران 
مهدی مهریزی(نویسنده مسئول) 


دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث» دانشکده حقوق» الهیات و علوم سیاسی 


۰ واحد علوم و 
تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی» تهران» ایران 
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مذگان سرشار 


استادیار گروه علوم قرآن و حدیت» دانشکده حقوق» الهیات و علوم سیاسی. واحد علوم و 
تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی» تهران» ایران 


جکنده 


پوشش بانوان از جمله مفاهیمی است که در قرآن کریم با واژگان متعددی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از 
واژگان مربوط به پوشش؛ واه «خمار» است که در آیه ۱ سوره ور آمده است. فقها و مفسران در معنای این واژه 
اختلاف نظر دارند و این اختلاف معنایی باعث شده نظرات و احکام متفاوتی را در خصوص پوشش سر بانوان بیان 
کنند. در این مان مفهوم واژگان و اصطلاحات به کار رفته در متن روایات می‌تواند در درک این مسئله راهگشا باشد. 
در این مقاله تلاش می‌شود ابتدا با بهره‌گیری از دانش ریشه‌شناسی واژگان» ريشه و معنای این واژه در زبان‌های نیا 
واکاوی شود؛ سپس ضمن حستجو در منأبع ادبیات دوره پیش از اسلام و نیز واکاوی این واژه در منابع لغویان تلاش 
بر تبین گستره معنایی این واژه در بستری تاریخی به‌عمل آمد. با جمع‌آوری و بررسی احادیث مروی از صحابه و 
تابعین» که این واژه در آن‌ها به کار رفته بود» تلاش شد این معنا به‌طور دقیق کاویده شود و کارکرد آن به دست آید. با 
ریشه‌شناسی واژه «خمار» متوحه شدیم این واژه ریشه در زبان آفروآسیایی دارد» وبا پژوهش در ادبیات حاهلیت و 
آرای لغت‌شناسان عربی این مفهوم در سیر تاریخی خود از معنای کلی پوشش: بدون توحه به حنسیتی خاص, تا 
معنای پوشش سر بانوان در فرهنگ اسلامی دلالت دارد. بررسی اقوال صحابه و تابعین نیز بر مفهوم پوشش سر بانوان 
تأکید دارد. 
کلیدواژه‌ها: خمار» ریشه‌شناسی» حدیث صحابه و تابعین» پوشش بانوان. 
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مقدمه 

مسئله حجاب بدون تردید يكي از چالش برانگیزترین مسائل جوامع اسلامي به ویژه در دهه‌هاي اخیره 
نوع پوشش بانوان و رفتار آنان نسبت به مردان بوده است. به ویژه آن که آیات شریفه مربوط به موضوع 
ححاب (سوره‌های نور: ۳۱؛ احزاب: )۵٩‏ پس از نزول موحب تغییر اساسي در نوع پوشش زنان ایحاد کرد. 
نیز نوع روابط مردان و زنان را به‌گونه‌اي دیگر رقم زد که در نهایت؛ در طول سالیان؛ به فرهنگ عمومي 
فا 

حجاب و پوشش زنان امري است که توجه زیادی را بین مسلمانان برانگیخته است و مراقبت عملمي 
براي مسلمانان به وجود آورده است و بسياري از دانشوران و متکلمین و فقهاء از دیرباز تاکنون» به موضوع 
حجاب به‌عنوان بابي مستقل اندیشیده و پرداخته‌اند. اهمیت حجاب نزد مسلمانان افزون بر احکام فقهی 
موجود در شریعت اسلام؛ ناشي از ذهنیت تاریخی مسلمانان» در مورد پوشيدگي زنان در صدر اسلام و نیز 
آیات و رواياتي است که درباره پوشش زنان صادر شده است. 

مفهوم «خمار» از آن جهت دارای اهمیت است که قرآن کریم وقتی دربارة کیفیت حجاب اسلامی 
سخن می‌گوید از دو واژه «خمار» و «حلباب» در ترکیب‌هایی مثل «خمرهن» و «حلابیبهن» استفاده کرده 
است(نور/۳۱؛ احزاب/۵۹)» دقت در آیات مذکور مشخص می‌کند که پیش از این چنین پوششی وحود 
داشته است» اما امر به دقت بیشتر در استفاده از آن شده است. به‌عنوان نمونه می‌توان به سوره مبارکه نور 
اشاره کرد که در میان توصیه‌ها به زنان مومن می‌فرماید: 

«وَفْْ وناب بصن من صارع و ین فروجَهن و لا یندین تن لا ما طهر منهاو 
رین بخمرهن علی جیوه ...؛ و به زنان با ایمان بگو: دیدگان خود را [از هر نامحرمی] فرو بندند و 
پاکدامنی ورزند و زیورهای خود را آشکار نگردانند. مگر آنچه که طبعا از آن پیداست و باید روسری خود را 
بر گردن خویش [فرو] اندازند...» (نور/۳۱). 

عطف توحه به آیه مذکو آشکارا پیدا است که منظور از «خمار» آن است که زنان باید خمار خود را تا 
چاک سینه ادامه دهند و آن را بپوشانند. دلیل صدور آیه مذکور برای تغییر در سبک پوشش بانوان بوده است. 
پاکتچی در مقاله حجاب منتشره در داثره‌المعارف بزرگ اسلامی» به بررسی سیر تاریخی و تطوری حجاب 
در مقوله‌های مختلف پرداخته و معتقد است که از قرائن چنین برمی‌آید که در آغاز زنان عرب چنین تقیدی 
(مبنی بر حدود خمار تا چاک سینه) نداشته و خمارهای آنان کوتاه بوده است(پاکتچی» ۱۳۹۸ ج۲۰ 
ص۱۳۰-۱۲۹). 


۱ در این مقاله ترجمه آیات قرآن کریم از ترجمه محمدمهدی فولادوند استفاده شده است. 


۰ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۰۸ 


فقها و مفسران نیز در معنای این واژه اختلاف نظر دارند و این اختلاف معنایی باعث شده است نظرات 
و احکام متفاوتی را در خصوص پوشش سر بانوان بیان کنند. 

هرچند واژه خمار به‌ طور کلی بر پوشش دلالت دارد» اما در مصادیق آن اختلاف نظر است. از این‌رو 
در این مقاله قصد داریم به بررسی واژه خمار و دریافت دلالت معنایی اين واژه بپردازيم برای این منظور 
در ابتدا با بهره‌گیری از دانش ریشه‌شناسی واژة خمار برپایهُ قواعد عربی کلاسیک و حستجو در زبان‌های نیا 
و منابع ادبیات پیشااسلام سعی شد گستره معنایی این واژه و تببین آن در بستری تاریخی مورد واکاوی قرار 
گیرد؛ افزون‌بر این با حستجو در روایات منقول از صحابه و تابعین و بررسی کاربرد شرعی واژه خمار سعی 
شد دایره معنایی و کاربردی این واژه تبیین شود. 

در این مطالعه بنا داریم پاسخ این پرسش‌ها را بیابیم: اولاً واژه خمار ريشه در کدام زبان نیا دارد و در 
چه مفهوم يا مفاهیمی به کار رفته است؟ قاتا اف خمار در ادبیات حاهلی جه کاربردی داشته و در جه 
مفاهیمی به کار رفته است؟ ثالثاً رویکرد لغویان به واژه خمار چه بوده است و این واژه در گذر زمان چه 
معانی را به خود دیده است؟ رابعاً واژه خمار در کاربردهای سدة نخست هجری و اقوال منتسب به پیامبر و 
صحابه و تابعین در چه معنایی و با چه کیفیتی به کار رفته است؟ 
پیشینه پژوهش 

بر اساس جستجوی مولفان» به نظر می‌رسد اثر مستقلی در تبیین مسئله خمار صورت نگرفته است و 
بیشتر آثار منتشره در بیان کلیات و ضرورت‌های موضوع حجاب بوده است. پژوهش‌های صورت گرفته 
درباره موضوع حجاب» افزون بر آنچه در قرآن و سنن روایی و کتاب‌های تفسیری آمده است» تک‌نگاره‌هایی 
را شامل می‌شود که نشان از توحه اندیشمندان مسلمان به دریافت‌های گوناگون از سنت و سیره در خصوص 
حجاب دارد. ازاین‌رو کتاب‌ها و مقاله‌های زیادی در زمینه مسئله حجاب به طبع رسیده است؛ در این آثار 
هرچند در ذیل مباحث اشاره‌ای به واژف خمار شده است. اما به‌صورت مستقل و مبسوط به ظرایف معنایی و 
هابور توا 

برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های مطرح شده در مقاله. ابتدا به بررسی میدان معنایی و سیر تطوری واژه 
اور اساس زان مای رامین خراهی پرطافت: متا شرون اتبیات پیش از اسلا ویس از 
اسلام با استفاده از روش‌های معناشناسی و لخت‌شناسی سیر تطور معنایی واژه خمار را تبیین خواهیم کرد. 
سپس به بررسی متنی روایات اهل سنت از منظر تاریخی و تحلیلی پرداخته شد و در نهایت یافته‌ها مورد 


بحث و تحلیل قرار گرفتند. 
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واژه خمار پیش از تبدیل به اصطلاح شرعی 

شناخت واژگان نیازمند بررسی سیر معنایی و تاربخی واژگان و دریافت تغییرات و ریشه‌یابی آن‌ها در 
زبان‌های نیا و فرهنگ‌های مختلف در طول تاریخ است. تا در پرتو آن به تغییرات عمده‌ای که یک واژه در 
سیر تاریخی خود داشته. دست یافت؛ و معنای اصیل آن واژه را در گفتمان عصر صدور دریافت. 

الف. ریشه‌شناسی واه خمار برپایة قواعد عربی کلاسیک 

داده‌های منابع لغوی و تفسیری در مورد واژه «خمار» اندک است؛ از دیگر سوی. این داده‌ها قابل نقد 
هستند. رابطه ریشه‌ای واژه «خمار» با واژه «خمر» به‌معنای شراب مورد تردید است. واژه «خمر» به‌معنای 
شراب" در زبان‌های سامی شمالی نظیر عبری» آرامی و سریانی وجود دارد. اما معنای ریشه‌ای در این واژه. 
با جوشانیدن و تخمیر کردن ارتباط دارد. صورت فعلی «خامّر»" در زبان عبری به‌معنای خمیر کردن؛ 
جوشاندن و کف آوردن است (گزنیوس؛ ۱۹۳۹م» ۳۳۰). همین معنا نیز در زبان‌های سریانی» مندایی و 
غرم تفتویی فن وحود داره (مشکور ۱۳۲۷:۱۱۳۵ کسا آنتکته جویویان غرجی یرای وازکان 
«خمیر» و «تخمیر» همین معنا بیان شده است (ابن‌منظور ۱6۱4ق» 6: ۲۲۵). واژه «خمر»" در عبری 
به‌معنای شراب (معادل خمر عربی)» مأخوذ از این فعل است (گزنیوس. ۱۹۳۹ ۳۳۰) که ارتباطی به 
پوشانیدن ندارد. 

مواردی در روایات که فعل «خمَرّ» به‌معنای پوشاندن به کار رفته است. موارد نادری هستند که به دور 
از احتمال نقل به معنا نمی‌نمایند. از این رو کاربرد این فعل به‌معنای یاد شده در آغاز اسلام جای تردید 
دارد (پاکتچی. ۱۳۹۸). از سوی دیگر صورت فعلی «خمّر» خود فعل مشتق از اسم* «خمار» است 
(حفری» ۱۳۷۲ش. ۱۹۸). بدین معنا که صورت فعلی پس از صورت اسمی ساخته شده است. باید گفت 
«خمّر» در معنای پوشاندن از خمار ساخته شده» و اين استنتاج نادرست که واژه خمار را ريشه خمّر در نظر 
گرفته شود. 

در مورد عبارت «دخل فی خمار الناس» به نظر می‌رسد بتوان این کاربرد را از منظر لهحه‌ها توضیح 
داد. لغویان در ذیل ماده «غمر»» به‌معنای کثرت و احتماع. به حمله «دخل فی غمار الناس» به‌معنای 
دخول در اجتماع مردم» نیز اشاره کرده‌اند (خلیل‌بن احمد ٩۱4۰4ق‏ 6: 44۱۷ راغب» ۱4۱۲ق» 1۱8). با 
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این کاربرد خاص» صورت دیگری از «غمار» دانست. این صورت از واژه حاصل تفاوت‌های لهحه‌ای در 
زبان عربی است. برخی لغت‌شناسان نیز بر این باورند (خلیل‌بن احمد. همان» ۲۳ ۲؛ ابوعبید» ۰2۱۹۹۰ ۱: 
۰ بنابراین چنین کاربردی از خمار» ارتباطی به خمار در معنای پوشش سر ندارد. 

بر اساس آنچه گفته شد. به نظر می‌رسد در زبان عربی قرآنی» وحود فعل «خمَرّ» به‌معنای پوشاندن 
قابل اثبات نیست و بایستی ریشه‌شناسی «خمار» را بر پایه دیگری توضیح داد. 

ب. ریشه‌شناسی خمار در زبان‌های مختلف سامی 

با توحه به مطالب صدرالاشاره می‌توان پنداشت واژه «خمار» ريشه روشنی در زبان‌های سامی ندارد و 
نمی‌توان به آسانی برای آن ریشه‌ای بازجست. 

طبق قواعد ریشه‌شناسی. آن‌گاه که واژه‌ای دارای همزادهای ! روشن در زبان‌های خویشاوند نباشد. دو 
احتمال برای ریشه‌شناسی آن برجسته می‌شود. نخست آنکه واژه مورد نظر؛ وام‌واژه " بوده و از زبانی بیگانه 
(غیر از زبان‌های خویشاوند) وارد شده باشد. احتمال دوم واژه مذ کور دارای ریشه‌ای بسیار کهن در زبان 
نیای خود باشد. به‌گونه‌ای که واژه در معنای مذکور. تنها در این زبان باقی مانده و در سایر زبان‌های 
خویشاوند کنار گذاشته شده است. 

در انتقال از آفروآسیایی به سامی و عربی» واج 4 آفروآسیایی: به واج 12 (خ) تبدیل شده است (اورل و 
استولبوا؛ ۰۱۹۹۵ ص ۲۰ مقدمه). بنابراین صورت 0270 در آفروآسیاپی. در عربی «خم» خواهد بود. 

از سوی دیگر می دانیم در زبان باستانی آفروآسیایی. عمده ريشه ها به صورت ثنایی (دو همخوانی ") 
هستند (نک: اورل و استولبوا؛ ۰۱۹۹۵ سراسر اثر). در انتقال از زبان باستانی آفروآسیایی به زبان‌های سامی 
و از حمله عربی این ریشه‌های ثنایی با افزوده شدن یک پیشوند یا پسوند. به ریشه لاثی تبدیل 
ی شنوفلا( تس کی ۱۹۹۷ ضی ۰ ۲۱۱۳۲۱ ): 

برای ریشه‌شناسی ماده ثلاثی خمر لازم است بن ثنایی آن را پیدا کرده و هم‌خوان سوم را که زائد است» 
شناسایی کنیم. یک احتمال پسوند بودن هم‌خوان ابتدایی (خ) است. و احتمال دیگر» پسوند بودن هم‌خوان 
نهایی (راء). در مورد احتمال اول باید گفت تاکنون سامی‌شناسان هم‌خوان (خ) را به‌عنوان یک حرف زاند 
(یسوند) شناسایی نکرده‌اند و همین امر احتمال اين گزینه را کاهش می‌دهد. اما در مورد گزینه دوم» یعنی 
پسوند بودن را باید گفت در مواردی از ریشه‌ها در زبان‌های سامی و از جمله عربی» راء به‌عنوان یک 


عاقصوم [1 
۵ 1027 2 


احاصقصمعصممظ 3 


افشاری و دیگران؛ واکاوی معنای واژه «خمار» با تأکید بر اقوال صحابه و تابعین / ۳ 

پسوند استفاده شده است. 

به‌عنوان نمونه‌ای از تبدیل ريشه ثنایی به ثلاثی با افزودن پسوند راء می‌توان به فعل ثلاشی «قَلَرّ» 
به‌معنای تنگ گرفتن اشاره کرد که خود» برساخته از بن ثنایی «قد») در معنای بریدن و کوتاه کردن امتتت 
بازسازی شده و از حمله بازمانده‌های دیگر آن در زبان عربی» فعل «قذ» به‌معنای پاره کردن است (اورل و 
استولبوا؛» ۳ شماره ۳۱۳۱ ص۳۸). ۳۳۹ انخت در میان لغت‌شناسان متشدم» کسانی جون 
خلیل بن احمد و ازهری به رابطه معنایی ق و قدر اشاراتی داشته‌اند (خلیل‌بن احمد» ۱8۰۹ ج۵» ص۱۸؛ 

به‌عنوان نمونه‌ای از تبدیل ريشه ثلائی به ريشه رباعی با افزودن پسوند راء» می‌توان به فعل «بُعْر» اشاره 
کرد که در قرآن کریم» در دو آیه به کار رفته است: «و لد ْقُور بُیرتْ» (انفطار/6) و «َلا یلم (ذا بُر سا 
فی الْقیُور»*(عادیات/۹). فعل رباعی بعشر» حاصل افزودن پسوند راء به ماده ثلاشی «بعث» به‌معنای 
برانگیختن است و بعثر نیز به مانند بعث معنای برانگیختگی را با خود دارد. با وحود نمونه‌هایی از کاربرد 
پسوند راء در زبان عربی و دیگر زبان‌های سامی سامی‌شناسان هنوز درباره معنای این پسوند بحثی به میان 
نیاورده‌اند. 

با این وصف اگر در ماده ثلائی خمرء «خم» را بن ثنایی تلقی کرده و «راء» را پسوند بدانیم آن‌گاه 
چنین ساختی حاصل شده است: 
واژه فارسی «جادر» نیز دیده می‌شود. جادر 01ج در زبان فارسی میانه (پهلوی). هم به‌معنای پوشش 
سر و بدن برای بانوان و هم به‌معنای خیمه و چادر به‌منزله سرپناهی برای انسان بوده است (معین» 4۲ ۰۱۳ 
جح ص1۰۱۹؛ مککنزی. "3۳ ص۲۱). در فارسی امروزین نیز واژه چادر همین دو معناه یعنی معنای 
خیمه و بالاپوش زنان را دارا است (دهخدا ۷ ج۰ ص۰ 42 

دلیل این ارتباط معنایی» ویژگی مشترک پوشانندگی در این دو شیء می‌باشد. به‌عبارتی» در اینحا وحود 
یک مشابهت(پوشانندگی). موحب انتقال معنایی از معنای خیمه به‌معنای پوشش سر شده ات تاه پدیده‌ای 
که به آن استعاره" می‌گویند. موّید این مطلب آن است که خود واژه جادر. از صورت فعلی 0020 در 


هندوایرانی به‌معنای «پوشاندن» ساخته شده است؛ و آنگاه در فارسی در هر دو معنای خیمه ویوشش زنان 
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به کار رفته است (معین» ۱۳4۲ ج ۰۲ ص1۰۹-۰۸). 

ج) کاربرد خمار در ادبیات عربی 

واژه «خمار» و برخی واژگان دیگر که دلالت بر پوشش سر می‌کند. در اشعار جاهلی نیز به کار رفته 
است. امرژالقیس (م: ۵۴۵م) در وصف باران چنین سروده است: 

«و تری السْجراء في ره ... گرژوس فطع فیها ال (امرزالقیس ۱۴۲۵ق» ۱۰۲)». 

واژه» خُمُر در این شعر جمع «خمار» و به‌معنای عمامه است. در حقیقت شاعر درختانی که از شدت 
تاکن آب از هنز ترا کر فته ف توا فتیشت بالات آوها مایا اما ها نها کشا کته کوب 
عمامه پوشیده‌اند (العسکری» ۱۹۶۰ ۱: ۲۵۷). 

هرچند در این اشعار به وضوح مشخص نیست که «خمُر» مختص زنان است یا مردان؛ اما از شواهد 
دلالت واژه بر پوشش سر امری قطعی است. 

طرفقبن عبد (م: ۴ ۵۶ع) نیز در بیتی چنین می‌سراید: 

«کنْثْ فیکم كالمُغظي رأسَهٌ ... فانجلی الیزْم قاعي و خمَرُ؛ (طرفة بن العَبُد. ۱۴۲۳ق» ۴۶)». 

شاعر می‌گوید من در میان شما بودم مانند کسی که سرش را پوشانده است» پس امروز قناع و خمر من 
کنار زده می‌شود. 

نقل است اشعث بن قیس کندی, زمانی که به کمک مالک‌اشتر موحب عقب‌نشینی معاویه در حنگ 
صفین شد. این شعر را به‌عنوان مدح و افتخاری بر خویش و عمل خویش در برابر امام علی(ع) خواند 
(نصربن مزاحم» ۱۴۰۴ق .)۱٩۲‏ در واقع می‌توان گفت که اشعث‌بن قیس با استناد به این بیت می‌خواهد 
اقا کند که من در میان شما گمنام و مطرود بودم و امروز با نشان دادن این شحاعت شناخته شدم. بنابراین 
می‌توان چنین استنتاج کرد که واژه «خمُر) به‌طور کلی بر پوشانندگی دلالت دارد. 

در ادبیات پس از اسلام با استناد به منابع لغوی» اکثر لغویان ذیل همین مدخل به بررسی واژه خمار 
پرداخته‌اند. 

فراهیدی(م: ۷۵ به ذکر معنای واژه «خمار» نبرداخته است و تنها با اشاره به عبارت انیت رز 
المرأة بالخمار و المرة» اکتفا کرده است. از نظر او «خمار» و «خمُرَةّ» هر دو مصدر هستند (فراهیدی» 
۹ ۲۶۳) از آنجا که حرف «ب» در «بالخمار» بر آلت دلالت می‌کند. می‌توان گفت که خمار 
چیزی بوده که زنان از آن استفاده می‌کردند. اما در اینجا به‌طور دقیق نمی‌توان گفت که خمار بر چه چیزی 
دلالت دارد. 


این‌درید(متوفی:۳۲۱ق) به واژگان بیشتری از ريشه خمر که مربوط به زنان است؛ اشاره کرده اشتت: او 
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دز ادا نوازه تالستره 0 وا کر هی کت اه واژه به‌معتای مراد وشیویرن اش که وشانابه :سوت شود 
می‌زنند تا رنگ صورتشان زیباتر شود. ازاین‌رو گفته می‌شود: «تخمرتِ المر تخمّرا». برخی نیز گفته‌اند که 
«الحْمرَة» همان «الْعْمرة» است که ابن‌درید این نظر را اصل می‌داند. ابن‌درید در ادامه بحث‌های لغوی 
خود به‌معنای واژهة «خمار» پرداخته است؛ و آن را به «مقتعَة) و مانند آن معنا کرده و می‌نویسد: 

«اختمرت المرأة و تخمرت» هنگامی‌که با خمار (سرش) را پوشاند. در این صورت زن شمایلی زیبا 
پیدا می‌کند. در همین زمینه ضرب‌المثل عرب «زن الوا لا عم الخشرة» را نقل می‌کند؛ یعنی زن با 
تجربه نیاز به آموزش خودآرایی ندارد(ابن درید. ۰2۱۹۸۸ ۱: ۵۹۲). چنانکه ملاحظه شد. ابن‌درید. مولفه 
معنایی زیبایی را در ريشه ثلائی «خ م ر» منظور داشته و کاربرد آن را برای بانوان می‌داند. از آنحا که وی 
به‌صراحت واژه «خمار» را به مقنعه ترجمه کرده است. می‌توان نتیجه گرفت که این واژه دلالت بر پوشش 
بانوان دارد و علت پوشیدن آن» نیز نوعی زیبایی بیان شده است. 

در دوران بعد. دلالت واژه خمار بر ابزاری برای پوشاندن سر بانوان تصریح پیدا کرد. به‌عنوان مثال 
ازهری (م: ۰ خمار را به‌معنای هر چیزی که زن با آن سرش را می‌پوشاند. معنا کرده است (ازهری» 
بی تاء ۴: ۲۵۷؛ ابن منظور ۱۴۱۴ق» ۵: ۲۵۷). 

راغب اصفهانی(م: ۵ اصل «خمر» را پوشاندن چیزی می‌داند؛ آن چیزی که به واسطه آن» چیز 
دیگر پوشیده می‌شود نیز «خمار» نام دارد. اما خمار در عرف نامی برای هر آنچه که زن باآن سرش را 
می‌پوشاند» تبدیل شده است (راغب اصفهانی» ۱۴۱۲ق» ۲۹۸). 

از منظر ابن‌اثیر واژه «خمار» به‌معنای عمامه‌ای که مردان به وسیله آن سرشان را می‌پوشانند نیز آمده 
است (ابن‌اثین ۱۳۶۷ ۲: ۷۸)؛ نیز نک: فیومی(م: ۰ نیز خمار را پارچه‌ای می‌داند که زن به وسیله 
آن سرش را می‌پوشاند (فیومی» ۰۱۴۱۴ ۲: ۱۸۱). 

در منابع لغوی» چیزی از جنس نوع» رنگ اندازه و دیگر ویزگی‌های خمار دریافت نمی‌شود. 
ابن‌هشام لخمی(م: ۵۷۵ق) نیز هر چیزی از جمله ثوب. حریر کتان و مانند آن» که به واسطه آن زن سرش 
را پپوشاند. خمار می‌نامد (ابن هشام لخمی ۱۴۲۴ق» ۳۲۳). 


۲ کاربردهای شرعی خمار 

کاربرد واژه «خمار» در اقوال صحابه و تابعین» به‌طورکلی به دو دسته تقسیم می‌شود: نخست. روایاتی 
که بر استفاده از واژه «خمار» در احکام مربوط به موضوع عبادات (وضو نماز و حج) دلالت دارند؛ دوم 
روایاتی که بر استفاده از واژه «خمار» در موارد مربوط به موضوع. در غیر عبادات. به کار رفته است. 

۰۲-۱ استفاده از واژه خمار در احکام وضو 
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در باب احکام وضو بحث بر جواز ویا عدم جواز مسح از روی عمامه یا خمار صورت گرفته است. 
در این زمینه با دو دسته روایت مواحهیم. برخی روایات دلالت بر عدم مسح از روی عمامه و خمار می‌کند. 
در مقابل نیز در برخی روایات جواز مسح بر عمامه و خمار داده شده است. البته روایت جواز مسح از روی 
فا زر فلس رم ما اد ار رياس فش از 

همچنین در روایتی دیگر سعید بن مسیب(م: ۹۶ق) نقل می‌کند: 

کیف تَمسخ مره رأمهَا؟ قال: «تَسخْ خمارهه مٌُ تسم رأسَهّا» (عبدالرزاق صنعانی, ۱6۰۳ق ۱: 
۷ 

در این روایت جواز مسح سر با کنار زدن خمار مطرح شده است. در روایتی دیگر از ابراهیم‌بن یزیدبن 
قیس نخعی(م: ۹۲ ق) روایت است که: 

«َمْسَخ نموه ی زاسها ی لمع ول یُجرئها أر سح علّی خمارها». 

مشخص است که در روایت مذکور عدم جواز مسح سر زن بر «خمار» مطرح شده و تأکید بر مسح 
مستقیم بر سر وروی موها دارد. 

ابوحنیفه نیز همین ری را دارد (شیبانی» بی تاء ۱: ۷۳). عبدالله نافع(م:۱۱۷ق) در سلوک همسر 
عبدالله‌بن عمر بر همین شیوه ری دارد (مالک‌بن انس المدونه ۱4۱۵ق, ۱: ۷۵). 

در برخی روایات نیز زن می‌تواند از زیر «خمار» سرش را مسح نماید. به‌عنوان نمونه ابن ابی‌شیبه(م: 
۵ چند روایت با این مضمون از قول رن بُن آبي لیْلی(م:۸۳ق)» عطاءبن آبي‌ریاح القرشي 
(م:۱۱6)» عبدالله‌بن نافع (م: ۱۱۷) و حمادین آبي‌سلیمان (م:۱۲۰ق) نقل کرده است (نک: ابن آبي شيبق, 
بی تا.۱: ۶ ۲۵-۲). 

صرف‌نظر از اعتبارسنجی روایات می‌توان چنین استنتاج کرد که واژه «خمار» به چیزی اطلاق می‌شد 
که زنان به وسیله آن» سر خود را می‌پوشاندند. 

۲-۲. استفاده از خمار در حج و نماز 

در منابع حدیثی اهل سنت» روایاتی گزارش شده است که دالْ بر نهی پیامبر اکرم (ص) از حضور 
بانوان با سر برهنه در مراسم حح است. چنانچه از عقبةبن عامر روایت است که به پیامبر(ص) عرض کرد: 
خواهرم نذر کرده که با پا و سر برهنه به حج برود پیامبر(ص) فرمود: 


نله لا بصع بشماء أختك شیاه قرب و تم رصم تلاّة لام 


ترمزی معتقد است این روایت» که از ابن عباس نیز نقل شده است» روایتی حسن بوده و بنا بر نظر 
احمدبن اسحاق» اهل علم طبق آن عمل کرده‌اند (ترمزی» ۱۹۹۸ ۳: ۱۰۸). 
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نکته‌ای که در این حدیث وحود دارد این است که برهنگی سر به‌عنوان امری سخت و ملال‌آور ذکر شده 
است و پیامبر(ص) دستور به پوشیدن خمار فرمود. 

آنچه از متن این روایات به دست می‌آید آن است که واژه «خمار» به‌عنوان پوششی برای سر در هنگام 
حج در عباراتی همچون (دزعا مُورَد وخمَازا خیشاناه الخمار للْمْحَرمَة خما خمَارَهاعن صذرها و...) در 
مجموع هحده مرتبه به کار رفته است (ابو یوسف. ۱۴۰۱ق؛ ۲: ۱۸۷ونیز نک: ابن سعد ۱۰۰2۲۰۰۱: 
۳0۶ 

همچنین در منابع حدیثی اهل سنت استفاده از «خمار» در هنگام نماز مکرر بیان شده است. به‌عنوان 
نمونه و( 

1 «رَوحَ نی صَلّی الل عیه سم تصلّي في بزع و خمار؛ (عبدالرزاق صنعانی» 
۹ (16 ام سلمه همسر پیامبر با پیراهن بلند وخمار نماز مي گذارده. 

این معنا در این دسته از روایات با عباراتی همچون: 9 الدزع والخمارو یش عَلیها لژ 
و همان .5 میک شفاق . وزخ وحلباب وجمان لزع والختار ویس علیها رن جزع ایغ لا 
دزع وخمّارٍ وازار مُوتررَ بیان شده است. 

۱ با تکرار این واژه در روایات مربوط به نماز؛ و نیز همنشینی با واژگانی همچون: «درع» و «ازار» که برای 
پوشش تن مورد استفاده قرار می‌گیرند. و همچنین با توحه به محتوای روایات که «درع» و «خمار» را برای 
پوشاندن کل بدن در هنگام نماز کافی می‌دانند. می‌توان نتبحه گرفت که وظیفه پوشش سر با واژة «خمار» 
بیان شده است و خمار پوششی بوده که برای پوشاندن سر به‌کار می‌رفته است (ابن سعد ۰۸۲۰۰۱ ۱۰: 
۷۰- ۱۳- ۵۲؛ مالک بن انس» ۱۱۵قی» ۱: 6-۲۰۵ ۲۰). 

۲-۳. استفاده از خمار در غیر عبادات 

استفاده از خمار در غیر عبادات در برخی روایات دیده می‌شود. ما تشگ در برابر نامحرم از دیگر 
کاربردهای واژه خمار در روایات اهل سنت است. این روایات بر پوشش سر به وسیله خمار در برابر 
نامحرم دلالت دارد. به‌عنوان نمونه در حدیثی از فاطمه‌بنت قیس نقل می‌شود که پیامبر فرمود: 

«لا تفعلي. قِن ‏ شريك افرأةکتیرة الضیفان, وی أَكْرهآن یَنقط عنك خمارلد؛ (طبرانی. ۱4۱۵ق» 
6 ۳ ام شریک کسی است که زیاد مهمان دارد و من کراهت دارم که روسری از سرت بیفتد». 

همچنین در روایتی دیگر نقل است که مردی برای عیادت حضرت فاطمه(س) آمد و فاطمه فرمود: 

«والله ما علّی رَأسي من خمار قَال: حذُ خلق ملاع کانث عَلیه ققال: اختمري بهٌا شم وت لهمَا 


فدخلا؛ (ابونعيم الاصبهاني» ۱4۱۹ق» ۲: 4۲)؛ به خدا قسم که روسری ندارم. پیامبر نگ شود را به او داد 
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و فرمود: با این خود را بپوشان. سپس فاطمه به او احازه ورود داد». در این روایات نیز واژه خمار با واژه 
«رس» همنشین شده است و از فعل «یسْقّط» برای واژه خمار استفاده شده که نشان از پوشش سر به وسیله 
خمار دارد. 

روایاتی دیگر ناظر به استفاده از «خمار» به‌عنوان پوشش بانوان بعد از سن تکلیف‌اند. به‌عنوان 
نمونه در عباراتی همچون: 

یس علی ليم تحض ره ولا جاب؛ (همان, ۳: ۱۳۷۲)؛ کسی که هنوز حیض نشده روسری یا 
جلباب بر او واجب نیست». 

و نیز روایت: 


1 


«ذّا حاصّت امه مرت وَاجتٍ عَلَیها ما عی مها (همان, ۳: ۱۳۱)؛ هرگاه زنی حبض شود. باید 
روسری بر سر کند و هر آنچه بر مادرش واحب است» بر او نیز واحب است». 

امعان‌نظر در مفهوم این روایات که وجوب «خمار» را بعد از سن تکلیف بیان می‌کند. چنین رهنمون 
می‌شود که خمار پوششی بیش از پوشش قبل از سن تکلیف است. زیرا به‌طور معمول تن کودکان به‌وسیله 
لباس پوشانده می‌شود و آنچه پوشش آن در سن کودکی اهمیت ندارد. پوشش سر است. می‌توان این‌گونه 


برداشت کرد که آنچه به وسیله «خمار» بعد از سن تکیف امر بر پوشش آن است. سر فرد تکلیف شده 


بر مبنای یافته‌های پژوهش پاسخ پرسش اول که عبارت بود از ریشه‌شناسی واژه «خمار» در زبان‌های 
نیا و نیز آرای لغویان در کاربست این واژه در زبان عربی؛ می‌توان چنین بیان کرد. ريشه واژة خمار در زبان 
سامی. که مادر زبان عربی است مشاهده نگردید. اما واژه «خمار» ریشه در زبان «آفروآسیایی» داشته است 
و از آنجا به زبان عربی راه یافته است. از سوی دیگر می‌دانيم در ریشه‌های ثلاثی عربی که مختوم به حرف 
«راء» هستند» راء می‌تواند پسوند! باشد و در واقع زائد تلقی شود. بنابراین در ماده ثلائی «خمر». می‌توان 
«خم») را بن ثنایی تلقی کرد. یعنی بن «خم» به‌معنای خیمه با پسوند (پس‌ساز) «راء» واژه «خمار» 

همچنین در مورد کاربست واژه «خمار» در زبان عربی نیز باید گفت وارة «خمار» به‌عنوان پوششی 


برای سر و موی بانوان» در فرهنگ عرب امری شناخته شده بوده است و در دوره‌های بعد و نیز در فرهنگ 


تن 1 


افیا رییهنگرانت یاکاوی افهتای پواکه خخمار »نا جاکیه بر قیال ضمابه‌ي کانمن ۱ ۱۰۱۵ 


واژه «(خمر» در اشعار دوره حاهلیّت نیز کاربرد داشته اشسنت: هرچند کاربرد این واژه بر اصل پوشش سر 
دلالت دارد. اما شسئله تا کید بر ختسیت: در آن چندان آشکار نیست. 

لغت‌شناسان عرب. به اتفاق واژة «خمار» را در معنای کلی پوشش تصور کرده‌اند. فراهیدی این واژه را 
صرفاً به‌معنای وسیله‌ای مورد استفاده و مخصوص بانوان به کار برده است. ابن‌درید با اشاره به واژگان مشتق 
از ريشه «(خمر») معنای خمار را به مقنعه و مانند آن معنا کرده است. البته در کاربست اپن‌درید» کاربرد 
«خمار» صرف پوشش نبودهء بلکه آلات زینتی نیز لحاظ شده است. 

در دوره‌های بعد غالب لغت‌شناسان مانند «ازهری» واژه «خمار» را به‌معتای وسیله‌ای برای پوشش 
سر برگزیده‌اند. فیومی (م:۷۷۰ق) صاحب «مصباح المنیر» نیز «خمار» را پارچه‌ای می‌داند که زن به 
وسیله آن سرش را می‌پوشاند. 

هرچند عمده کاربرد معنایی واه «خمار» به بانوان اختصاص دارد. اما در مواردی این واژه در معنای 
عمامه برای مردان نیز کاربرد داشته است. 

ازاین‌رو در سیر تاریخی تحول معنایی واژه «خمار» کاربرد آن برای پوشش بانوان امری محرز بوده» اما 
دلالت آن در زمان‌های مختلف افزون بر پوشش وحوه مختلفی را مد نظر قرار داده است. 

در پاسخ به پرسش سوم مبتنی بر تحلیل مقاله می‌توان استنتاج کرد که واژه «خمار» به‌طورکلی بر 
پوشاندگی سر بانوان دلالت دارد. احادیثی که در بیان احکام و مسائل عبادی وارد شده‌اند» مانند غالب 
روایاتی که بر کیفیت مسح سر حکم به عدم حواز مسح سر از روی خمار را مطرح کرده‌اند. اینن خود 
به‌طورکلی دلیل بر تأ کید استفاده از خمار بر روی سر است. 

همچنین روایتی که مبتنی بر وحوب «خمار» در عباداتی چون حج و نماز است نیز تأکید بر استفاده از 
«خمار» به‌عنوان پوشش سر دارد. افزون بر این وحود روایت دیگر که تأکید بر پوشش سر به وسیله «خمار» 
در برابر مردان نامحرم و استفاده از «خمار» بعد از سن تکلیف دارد نیز تأکیدی مضاعف بر دلالت خمار بر 


پوشش سر می‌نماید. 
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